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نوآوری مدام
دانشگاه‌های جهانی جدید تاریخچه راه‌اندازی و توسعه هشت کالج و دانشگاه را شرح می‌دهد

دانشـــگاه در ایـــران معاصر کارکـــرد ویژه و 
بنیادینی در نوسازی و توسعه جامعه داشته 
اســـت. این نقـــش در میان دیگـــر نهادها 
جایـــگاه بی‌رقیبی به دانشـــگاه بخشـــیده 
اســـت. شـــاید بـــه دلیـــل همیـــن جایگاه 
ویژه، نیازمند اســـتقلال تـــام در همه ابعاد 
است. از این رو دانشگاه در ایران در اغلب 
مواقع بـــا نهاد قـــدرت وارد چالش شـــده 
اســـت. از جنبه‌ای دیگر، دانشگاه در ایران 
-بـــه تبعیـــت از همـــه جهـــان- وظیفه‌اش 
تربیت نیروهـــای متخصص و ترویج تفکر 
نقادانه، بسترســـازی بـــرای پیدایش علوم 
میان‌رشـــته‌ای و گفت‌وگـــو بیـــن علـــوم 
مختلف اســـت. در حوزه کارکرد اجتماعی 
و فرهنگـــی هم وظیفه تربیت افـــراد آگاه و 
با تفکـــر نقادانه را دارد تـــا نگهبان فرهنگ 
ملـــی و دینی باشـــند. ایـــن رویکـــرد نیز بر 
چالش دانشـــگاه بـــا نهادهای بالادســـتی 
در دوران معاصـــر از ۱۳۱۰ بـــه بعـــد افزوده 
است. در چنین شـــرایطی است که کتاب 
»سرگذشـــت و سوانح دانشـــگاه در ایران« 
نوشته مقصود فراستخواه اهمیتش آشکار 
می‌شـــود. چـــاپ اول این کتاب تابســـتان 
ســـال ۱۳۸۱ منتشر شـــد و چاپ جدید آن 
از سوی نگارستان اندیشه به‌ تازگی منتشر 
شـــده اســـت. در چاپ جدید به مقتضای 

شـــرایط اجتماعی مقدمه کتاب تغییرات 
قابل توجهی داشته اســـت. البته در مورد 
دانشـــگاه تاکنـــون کتاب‌هـــای متعـــددی 
منتشـــر شـــده امـــا در مـــورد چالش‌های 
مورد اشـــاره و نیز میزان موفقیت دانشگاه 
و همچنیـــن بررســـی تحلیلـــی و مســـتند 
مســـائل و مشکلات دانشـــگاه، کتاب‌های 
قابـــل اعتنـــای چندانـــی منتشـــر نشـــده 
اســـت. فراســـتخواه در کتابـــش بـــه این 
جنبـــه تحلیلـــی و توصیفـــی توجـــه دقیق 
و موشـــکافانه‌ای داشـــته اســـت. زیرا او از 
جمله افراد معدودی اســـت کـــه به عنوان 
دانشگاه‌پژوه شناخته شـــده و موفق شده 
در ایـــن خصـــوص چنـــد کتاب شـــاخص 

 . کند منتشر 
مقصود فراستخواه، متولد ۱۳۳۵ در تبریز، 
اســـتاد برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی در 
مؤسســـه پژوهش و برنامه‌ریـــزی آموزش 
عالـــی و جامعه‌شـــناس ایرانـــی اســـت. او 
ســـال ۱۳۹۷ بـــه خاطـــر کتاب »نظـــارت و 
ارزشـــیابی در آموزش عالی« جایزه نشـــان 
دهخـــدا را در چهارمیـــن دوره ایـــن جایزه 
دریافـــت کـــرد. فراســـتخواه در دهمیـــن 
جشـــنواره بین‌المللـــی فارابـــی )۷ بهمن 
۹۷( هـــم به عنـــوان برگزیـــده »مطالعات 
میان‌رشـــته‌ای« شـــناخته شـــد و کتـــاب 
»کنشـــگران مرزی« او اسفند سال گذشته 
در بخـــش جامعه‌شناســـی برگزیده جایزه 

کتاب ســـال شد.
 

 دانشگاه ایران در هفت پرده
فراســـتخواه در مورد انگیزه انتشار کتاب 
»سرگذشت و ســـوانح دانشگاه در ایران« 

در مقدمـــه آورده اســـت:»علم جدیـــد و 
دانشگاه، کانون تب ‌و تاب‌ها و تنش‌ها و 
تحولات معاصر ایرانی طـــی دو قرن اخیر 
بود. عمیق‌تریـــن اضطراب تاریخ معاصر 
ایرانی مـــا، تغییـــر نگاه‌ها و اندیشـــیدن 
دگـــرواره در باب عالم و آدم بـــود و درد و 
ســـوزی که بـــرای جنبش فکـــری و نظام 
معرفـــت‌ورزی مـــدرن و عقلانـــی بر جان 
نخبگان مـــا افتاده بـــود. درگیـــر بحران 
کیســـتی و هویت شدیم و نوعی مشتاقی 
و مهجـــوری بـــرای حیات مدنـــی و عرفی 
برازنده و بـــارور و پرثمر در ما می‌جنبید و 
شـــوق همزمانی با اقران موفق منطقه‌ای 
و موفقیت‌هـــای پیشـــرو جهانـــی بـــالا 
می‌گرفـــت. حافظـــه فرهنگـــی و تمدنی 
و خاطـــره گندی‌شـــاپور هرگز دســـت از 
مـــا برنمی‌داشـــت و نارضایتـــی تاریخـــی 
داشـــتیم. از اعـــزام محصل و تأســـیس 
دارالفنـــون تا جنبـــش جدید آموزشـــی 
رشـــدیه، نهضـــت مدرسه‌ســـازی بـــرای 
دختران و پســـران و نهایتاً تا فکر مدارس 
عالی و دانشگاه داشتن در امثال فروغی، 
گویا ایـــن نخبگان تحول‌خـــواهِ در آرزوی 
پیشـــرفت و توســـعه ایران دریافته بودند 
که مشـــکل اصلـــی در نظـــام اندیشـــه و 
معرفـــت و تربیـــت مـــا هســـت و راه‌حل 
نیـــز می‌بایســـتی از این رهگـــذر ‌طلب و 
تمنا می‌شـــد. اما نقطه دشـــوار داستان 
ایـــن بود که نظـــام اندیشـــگانی و تربیت 
ذهن یـــک ملت نیز نـــه صرفاً بـــا انتقال 
پیام‌هـــای آموزشـــی جدیـــد، بلکـــه در 
متـــن و بطن اصلاحات نهادی و توســـعه 
ساختارها و بر بســـتر بهبود شیوه زیست 

اجتماعی و مناسبات و قلمروهای عینی 
زندگـــی فرصـــت و امـــکان توســـعه پیدا 

» . می‌کرد
به گفته فراســـتخواه، اگر نظام دانشگاهی 
در غرب سرگذشتی ۸۰۰ ســـاله دارد و سه 
دوره تمهیـــد ســـده‌های میانـــی تکویـــن 
رنســـانس تا روشنگری و توســـعه را پشت 
ســـر گذاشـــته اســـت، نظام دانشـــگاهی 
در ایـــران دچـــار تعویـــق تاریخی شـــده و 
سرگذشـــتی ۱۰۰ ســـاله دارد. از نظر او نهاد 
علم در ایران هفت دوره پرفراز و نشـــیب 
را پشـــت سر گذاشته که عبارتند از: ۱-دوره 
تأخیـــر و تعویـــق تاریخی ایران و ســـیطره 
عصر انحطـــاط، ۲-دوره تمهیـــد، ۳-دوره 
تکوین، ۴-دوره تأســـیس، ۵- دوره تکثیر، 
۶- دوره توســـعه نـــاکام و شکســـت پروژه 
مدرنیزاســـیون دولتـــی، ۷-دوره تعطیل و 

اختلال و ســـپس تقلاهـــای ناتمام.
بـــر اســـاس ایـــن تقســـیم‌بندی و فصول 
مختلـــف کتـــاب، نویســـنده به بررســـی 
جایگاه دانشـــگاه از بدو تأسیس و به‌ویژه 
آغاز فعالیت در تاریـــخ معاصر می‌پردازد. 
فراستخواه با اشـــاره به مشکلات فعالیت 
دانشـــگاه بر دو موضوع مهـــم تأکید دارد؛ 
نکته اول آنکه در دوره پهلوی دانشـــگاه به 
ابزار مدرنیزاسیون دولتی تبدیل شد و به 
همین جهت شکســـت خورد. همچنین 
در دوره آغازیـــن انقـــاب اســـامی نیز به 
دلیل تعطیلـــی دانشـــگاه، در روند حیات 
دانشـــگاه اختلال ایجاد شـــد و در نتیجه 
تلاش‌هـــای بعدی برای احیـــای موقعیت 
دانشـــگاه با موفقیت روبه‌رو نبوده است.
کتاب »سرگذشـــت و ســـوانح دانشگاه در 

امـــروز  بســـیاری معتقدنـــد در دنیـــای 
آمـــوزش عالی دائمـــاً در بحران اســـت. 
با افزایـــش هزینه‌ها و فقدان بازگشـــت 
ســـرمایه، فرهنـــگ دانشـــگاهی به دلیل 
سکوت در مورد موضوعات بحث‌برانگیز 
مـــورد انتقاد قرار می‌گیـــرد و با این حس 
فزاینـــده کـــه هنرهـــای آزاد منســـوخ و 
بی‌ربـــط هســـتند، دســـت و پنجـــه نرم 
می‌کنـــد. برخی از ناظـــران حتی آموزش 
عالی را در آســـتانه مرگ می‌دانند. کتاب 
 The New/دانشگاه‌های جهانی جدید«
Global Universities« برخـــاف ایـــن 
نظر بـــا ارائه اســـتدلالی بدیل، داســـتان 
رهبـــران آموزشـــی را روایـــت می‌کند که 
آمـــوزش عالـــی  از  تصمیـــم گرفته‌انـــد 
دســـت نکشـــند، بلکـــه آن را از نـــو احیا 
کننـــد. این کتـــاب، تاریخچـــه راه‌اندازی 
و توســـعه هشـــت کالج و دانشـــگاه نوآور 
در آفریقـــا، آســـیا، خاورمیانـــه و آمریکای 
شـــمالی را شـــرح می‌دهـــد و ترکیبی از 
شـــجاعت فکـــری، جســـارت کارآفرینی 
و هدایـــت ​​​​مـــورد نیـــاز بـــرای راه‌انـــدازی 
مؤسســـات آموزشـــی امروزی را توصیف 

می‌کنـــد.
برایـــان پنپـــراز و نـــوح پیکـــوس نشـــان 
می‌دهند چگونـــه بنیانگـــذاران کالج‌ها 
ی  هـــا برند  ، یـــد جد ی  نشـــگاه‌ها ا د و 
متمایزی را در بخشـــی که تحت ســـلطه 
مؤسســـات چند صد ســـاله است، ایجاد 
می‌کنند، منابع خلاقانـــه تأمین مالی را 
کشـــف می‌کنند، اســـاتید و دانشجویان 
شـــاخص را جذب می‌کنند و برنامه‌های 
ا  ر بـــی  ا جذ ی  یس‌هـــا پرد و  رســـی  د
طراحـــی می‌کننـــد؛ همه اینهـــا در حالی 
اســـت کـــه بـــده بســـتان‌ها و موانـــع را 
مدیریـــت می‌کننـــد، نیازهـــای محلی و 
آرمان‌هـــای جهانی را متعـــادل می‌کنند 
و با چالش‌های آزادی دانشـــگاه دســـت 
و پنجه نـــرم می‌کننـــد. این مؤسســـات 
آموزشـــی جدید شـــامل دو دانشـــگاه در 
آســـیا و خاورمیانـــه هســـتند که توســـط 
مؤسســـات مادر آمریکایی معتبر ساخته 
شده‌اند، دانشـــگاه‌های دیگری در آفریقا 
و آمریکای شـــمالی که اصلاحات جامعی 
را از پایه ارائه می‌دهنـــد و از فناوری‌های 

جدیـــد برای کاهـــش هزینه‌ها اســـتفاده 
می‌کننـــد و دانشـــگاه‌های دیگـــری کـــه 
بـــا  را  آمریکایـــی  آزاد  مـــدل هنرهـــای 
زمینه‌هـــای آســـیایی و آفریقایی تطبیق 
داده‌انـــد. تجربیـــات آنهـــا درس‌هایی را 
بـــرای بنیانگـــذاران آینده دانشـــگاه‌های 
جدید - و برای کســـانی کـــه می‌خواهند 
دانشـــگاه‌های موجود را نوسازی و به‌ روز 

کننـــد - ارائـــه می‌دهد.
برایان پنپـــراز در حال حاضـــر به عنوان 
محقـــق میهمـــان در دانشـــگاه هـــاروارد 
مشـــغول بـــه تحقیـــق در مـــورد آینـــده 
آمـــوزش عالـــی و کار روی کتاب جدیدی 
در مـــورد دانشـــگاه‌های آینـــده اســـت و 
نـــوح پیکـــوس، معـــاون دانشـــگاه دوک 
اســـت. آنـــان در ایـــن کتـــاب ابتـــدا بـــه 
مرور حیـــات تاریخی دانشـــگاه پرداخته 
بـــر  و می‌نویســـند: »شـــواهدی مبنـــی 
اینکـــه دانشـــگاه به‌عنـــوان یـــک نهـــاد 
از نظـــر تاریخـــی ضـــروری بـــوده اســـت 
با ایـــن واقعیـــت نشـــان داده می‌شـــود 
کـــه دانشـــگاه به‌تدریـــج در دوره‌هـــای 
مختلـــف، اما در مراحل مشـــابه در همه 
انواع جامعه توســـعه‌یافته است، زیرا به 
نظر می‌رسد رسوخ ســـاختار دانشگاه در 
آموزش و پـــرورش اساســـاً بـــا نظام‌مند 
شـــدن و افزایش مداوم استفاده از زبان 

نوشـــتاری مرتبط اســـت.«
جالـــب اینکه در ابتدای بحث و بررســـی 
تاریخ دانشـــگاه، نویســـندگان بـــه ایران 
اشـــاره کـــرده و می‌نویســـند: »آمـــوزش 
آمـــوزش  شـــامل  باســـتان  ایـــران  در 
مادام‌العمر بـــود که تمـــام فعالیت‌های 
فرد را تا نزدیک شـــدن به پیری پوشـــش 
مـــی‌داد. علاوه بر انتقـــال دانش، علوم، 
فضایـــل اخلاقـــی و رشـــته‌های فکـــری، 
شـــامل آمـــوزش مدنـــی و کارآمـــوزی در 

زندگـــی عملـــی نیز می‌شـــد.«
درخصـــوص تاریخچـــه دانشـــگاه در اروپـــا 
نیـــز موضوع را بـــر مبنای آیین مســـیحیت 
پیگیـــری کـــرده و می‌نویســـند: »در دورانی 
که مســـیحیت بـــر بخش بزرگـــی از جهان 
تســـلط داشـــت، دیـــن اقتـــدار خـــود را در 
هـــر حـــوزه زندگـــی احســـاس می‌کـــرد و 
امپراطـــوری آن، بیش از همـــه، به آموزش 

و پرورش گســـترش یافـــت. می‌توان گفت 
در اروپای قرون وســـطی، کلیسا و دانشگاه 
با اســـتثنائات اندک، یک چیز بودند. این 
بدان معنا نیســـت که دانشگاه هرچند که 
با دین عجین شـــده بود، قـــادر به تطبیق 
خـــود بـــا اهـــداف خـــاص شـــاهزادگان و 
بازرگانـــان، کارمندان یـــا جنگجویان نبود. 
دانشـــگاه قرون وســـطایی اساســـاً پاسخی 
بـــه شـــرایط جامعـــه فئودالـــی و همچنین 

ایده‌هـــای مذهبـــی بود.«
نکته مهـــم این کتـــاب تبییـــن ارتباط 
بـــه  مبـــرم  نیـــاز  و  جمعیت‌شناســـی 
دانشـــگاه در سراســـر جهان و بویژه در 
مکان‌هایـــی مانند هنـــد و بخش‌هایی 
از آفریقا اســـت. در حالی کـــه در هند، 
در حـــال حاضـــر، ۴۰ میلیون دانشـــجو 
بـــه تحصیلات دانشـــگاهی نیـــاز دارند، 
این رقم تا ســـال ۲۰۳۵ بـــه ۹۲ میلیون 
نفـــر خواهـــد رســـید. و در آفریقـــا، ۶۰ 
درصـــد از کل قـــاره تـــا یک دهـــه دیگر 
زیـــر ۲۵ ســـال ســـن خواهند داشـــت، 
بنابراین به معنـــای واقعی کلمه صدها 

میلیون جـــوان نیاز به آمـــوزش دارند. 
اما نویســـندگان کتـــاب معتقدند: »در 
جهان امروز، دانشـــگاه، دانشـــجویان 
را قـــادر می‌ســـازد تـــا آمـــوزش ببینند، 
مدیر شـــوند، به روش‌هـــای جدید فکر 
کنند، دانـــش را در حوزه‌های مختلف 
ترکیب کننـــد و با افرادی از بخش‌های 
مختلف کار کنند. این برای بســـیاری از 
کشورهای در حال توسعه جهان که به 
نســـل جدیدی از رهبران نیاز دارند که 
بتوانند نســـبت به کشـــورهای در حال 
توسعه سریع خود پاســـخگوتر باشند، 

بســـیار مهم است.«
بـــر همین اســـاس بـــه موضـــوع ارتباط 
فنـــاوری و دانشـــگاه پرداختـــه شـــده و 
بویژه اشـــاره می‌شـــود در جامعـــه وقتی 
در مـــورد نـــوآوری صحبـــت می‌کنند، به 
یک اپلیکیشـــن یا فنـــاوری فکر می‌کنند 
کـــه همـــه چیـــز را تغییـــر می‌دهـــد، اما 
در اینجـــا، فنـــاوری دانشـــگاه‌ها چندان 
و  ر  ســـخت‌افزا ر،  فـــزا نرم‌ا مـــورد  در 
الکترونیـــک نیســـت، بلکـــه در ایجـــاد 

ایـــران« بـــا ارائه تاریـــخ فعالیت دانشـــگاه 
در ایـــران به کارکـــرد اقتصـــادی و فناورانه 
دانشـــگاه، ایجـــاد پیونـــد میـــان دانش و 
صنعت، نوآوری در عرصه توسعه و اقتصاد 
پرداختـــه اســـت. از دیگر ســـو، همچنین 
کارکرد سیاســـی دانشـــگاه در ایســـتادگی 
در برابـــر نهاد قـــدرت و ترویـــج آزادی‌های 
انســـانی و مشـــارکت مدنـــی را نیـــز مـــورد 

بررســـی مفصـــل قرار داده اســـت.
 

 گرفتاری بین محافظه‌کاری و 
رادیکالیسم

دانشـــگاه  یـــگاه  جا بـــاره  در نویســـنده 
در توســـعه و مدرنیزاســـیون در مقدمـــه 
می‌نویســـد:»ایران در تجربه معاصر شـــدن 
خویـــش، معضل بزرگـــی داشـــت و آن این 
بود که عملیات تجدد و تغییر و توســـعه در 
این ســـرزمین، عمدتاً در درون حکومت و 
توســـط بوروکرات‌هـــا و تکنوکرات‌ها دنبال 
می‌شـــد و اما بیرون دولت، عمدتـــاً درگیر 
بـــه صورت‌هـــای  رادیکالیســـم سیاســـی 
مختلف می‌شـــد. یک نوع شـــکاف ملت و 
دولت که در آن مشـــکل درونی‌های دولت، 
عمل‌گرایـــی نوعـــاً محافظه‌کارانـــه بـــود و 
مشـــکل بیرونی‌های دولـــت، کمال‌گرایی 
غالباً ایدئولوژیـــک. نخبگان تحول‌خواه ما، 
چندان پشـــت‌گرم و وصل به ظرفیت‌های 
نهادی جامعـــه و ابتکارات درون شـــهرها و 
محله‌هـــا و نهادهای اجتماعـــی و صنفی و 
حرفـــه‌ای و مدنی و محلی نبودند. بیشـــتر 
ارتباطات‌شـــان خصیصـــه کلامـــی داشـــت 
و از نـــوع مجلـــس ســـخنرانی و ایـــن قبیل 
انتقـــال پیام‌ها بـــود. اینچنین می‌شـــد که 
تناقض‌نمـــا و پارادوکســـی رخ می‌نمـــود؛ 
گویـــا هـــم تحول‌خواهان معتـــرض بیرون 
دولـــت و هم نخبـــگان توســـعه‌خواه درون 
یا حواشـــی دولـــت، همزمان، هـــم عامل 
توســـعه و هـــم مانع توســـعه و پایـــداری در 
ایـــران می‌شـــدند! در نتیجـــه از یک‌ســـو 
نوعـــی توســـعه‌خواهی دولتـــی پرتناقض و 
شـــکننده در ایرانِ این دوره شـــکل گرفت 

و از ســـوی دیگـــر رادیکالیســـم نیـــز اگر 
هـــم تـــوان برهـــم ریختن اوضـــاع را 

دارا بود، اما برای ســـاختن ایجابی 
کشـــور و پیشبرد توســـعه و ایجاد 

پایـــداری در آن، اصـــاً آمادگـــی 
فکـــری و اخلاقـــی و اجتماعـــی و 

فنی و ســـازمانی نداشـــت.«
 

چشم اسفندیار 
دانشگاه

ر  د ه  ا ســـتخو ا فر
دیگری  بخـــش 

بـــا  از مقدمـــه 
»چشم  عنوان 
ر  یا ســـفند ا

دانشگاه ایرانی« 

می‌نویسد:»با زمینه‌کاوی تاریخی دانشگاه 
به این نتیجه می‌رســـیم که نهـــاد علم، از 
اصلی‌ترین رمزگان تحول و توســـعه ایران 
مدرن بود و محتوای اندیشـــه‌ای مدرنیته 
ایرانـــی را تولیـــد کـــرد. در اینجا اســـتعاره 
جالبی اســـت و به شـــرحی کـــه در کتاب 
می‌بینید، طرح اولیه تأســـیس دانشـــگاه 
توســـط ]عیســـی[ صدیق با عنوان »ایران 
مدرن« آغاز می‌شـــود. این نشـــانگر نقطه 
عزیمتی اســـت که دانشگاه به لحاظ وجه 
نشانه‌شناســـی با خـــود حمـــل می‌کند و 
کلیت بار مدرنیته ایرانی در دوره معاصر را 
با خود می‌کشـــد. اما به نظر می‌رســـد این 
مدرنیته ایرانی حـــاوی ابهامات درونی نیز 
بـــود. یکی از این ابهامـــات چنانکه گفتم، 
تقلیل و تحویل مدرنیته به مدرنیزاسیون 
بـــود. مشـــکل دیگر مـــا تحویـــل مدرنیته 
و رنســـانس ایرانـــی صرفـــاً بـــه ســـطح 
نخبگانـــی آن بـــود و غفلتـــی کـــه از 
متـــن اجتماعـــی  ظرفیت‌هـــای 
تجـــدد و تمدن ایرانی داشـــتیم. 
اینچنین بود کـــه مدرنیته ایرانی 
دچـــار نوعـــی لختـــی و اینرســـی 
و آنتروپـــی می‌شـــد، مرتـــب 
بـــه تعویـــق می‌افتـــاد و 
مدرنیزاســـیون  بـــه 
از بـــالا فرو کاســـته 

می‌شـــد.«
تیـــب  تر یـــن  بد
بـــه  نیتـــه  ر مد
مدرنیزاســـیون تقلیل 
پیـــدا می‌کند و به جای 
دانشگاهی که در متن 

مدرنیتـــه توســـعه پیدا کند، ســـاختمانی 
در چهارچـــوب مدرنیزاســـیون دولتـــی 
ایجاد می‌شـــود. این در حالی اســـت که 
مدرنیزاســـیون دولتـــی نیز خـــود درگیر 
تناقض‌هـــای درونـــی‌اش بـــود. نتیجـــه 
ایـــن امر همان توســـعه ناتمـــام بود. یک 
جنبـــه نشانه‌شناســـی‌اش اینکـــه دولت 
در برنامه مدرنیزاســـیون خود، دانشـــگاه 
را رونـــق مـــی‌داد امـــا نمی‌توانســـت بـــه 
مقتضیات دانشـــگاه داشـــتن در ایران به 
خوبی واقف و هوشـــمند باشد، از جمله 
اینکـــه زمینه بهنـــگام و مســـاعدی برای 
مشـــارکت‌جویی سیاســـی و اجتماعـــی 
و فرهنگی دانشـــجویان و دانشـــگاهیان 
فراهـــم بیـــاورد؛ چیزی که مجیـــد رهنما 
)اولیـــن وزیـــر علـــوم، از ســـال ۱۳۴۶ تا 
۱۳۵۱( در نظـــر داشـــت ولـــی نتوانســـت 
با فضـــای بوروکراســـی دولـــت کار کند و 
دو،ســـه ســـال بعد کنـــاره گرفـــت و برای 
توســـعه منطقـــه‌ای و محلـــی در ایـــران 
راهی الشـــتر و اکناف فراموش ‌شده این 

شد. زمین  ســـر
مهم‌تریـــن ویژگـــی کتاب »سرگذشـــت و 
ســـوانح دانشـــگاه در ایـــران« بـــا توجه به 
نکات گفته شـــده، آن اســـت که مخاطب 
امکان فهم دانشـــگاه واقعی برایش فراهم 
می‌آید؛ به‌ویـــژه آنکه کتاب مســـتند بوده 
و از منابـــع فـــراوان بهره گرفته اســـت. بر 
ایـــن اســـاس می‌توانیم بـــا مطالعه کتاب 
دریابیـــم که وضعیـــت دانشـــگاه‌های ما از 
زمان تأســـیس و در تاریـــخ معاصر چگونه 
بوده اســـت. برخـــی از این مشـــکلات که 
از مطالعـــه کتاب برمی‌آیند چنین اســـت: 
دانشـــگاه بـــا چالش جـــدی و اساســـی با 
قدرت و سیاســـت مواجه اســـت. از طرف 
دیگـــر تخصیص بودجـــه دولتـــی )اگرچه 
کم نیز هســـت( اســـتقلال دانشـــگاه را به 
مخاطـــره می‌انداخـــت. در نتیجـــه نهـــاد 
قـــدرت می‌خواســـته ســـلطه‌اش را بـــر 
دانشـــگاه تحمیل کند. یکـــی از نتایج این 
تعارضـــات، حرکـــت دانشـــگاه به ســـمت 
کمیـــت به جـــای کیفیـــت اســـت. از نظر 
آمـــاری، رقـــم دانشـــگاه‌ها و دانشـــجویان 
قابل توجه اســـت، امـــا از نظر ایفای نقش 
و کیفیت به حد قابل قبول نرســـیده‌ایم. 
با آنکه مشـــکل جدیدی هـــم رخ داده که 
ماهیـــت دانشـــگاه را تغییـــر داده اســـت. 
مســـأله این اســـت که پول نقش اساسی 
در میزان موفقیت برای ورود به دانشـــگاه 
ایفا کرده اســـت. دهک‌های پایین امکان 
کمتری بـــرای ورود بـــه دانشـــگاه دارند. از 
ایـــن رو نه‌تنها مطالعه کتاب بـــرای آگاهی 
از نحوه شـــکل‌گیری دانشگاه مفید است، 
بلکه اگـــر می‌خواهیـــم در بهبود وضعیت 
دانشـــگاه تغییری ایجاد شـــود، با مطالعه 
آن می‌توانیـــم از راه‌حل‌هـــای منطقـــی و 

مستند اســـتفاده کنیم.

ادوار نهاد علم در ایران
 مقصود فراستخواه در کتاب سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران

فراز و نشیب این نهاد را بررسی کرده است

جوامـــع و فرهنگ‌هـــا اســـت. بنابراین 
فنـــاوری مـــورد نظـــر در بحث دانشـــگاه 
توانمندســـازی و نـــوآوری تحول‌آفرین و 
ایجاد یک فرهنگ دانشـــگاهی منسجم 
اســـت که در آن حـــس یکپارچـــه‌ای از 
تعلـــق، مالکیـــت و هم‌آفرینـــی وجـــود 
دارد. ایـــن چیـــزی اســـت کـــه فعالیت 
ر  بســـیا ا  ر یـــد  جد ی  ه‌ها نشـــگا ا د
هیجان‌انگیـــز می‌کنـــد. برای ســـاخت 
یک دانشـــگاه یـــا یک سیســـتم دانش، 
دردنیای امروز لازم اســـت فناوری نقش 

اساســـی برعهـــده بگیرد.
ع  ضـــو مو همیـــت  ا غـــم  به‌ر لبتـــه  ا
فنـــاوری نکتـــه مهـــم اهمیت مســـتمر 
نقـــش فرهنـــگ هـــر کشـــور در طراحی 
برنامه‌های دانشگاهی اســـت. بنابراین 
در مورد این دانشـــگاه‌ها موضوع بسیار 
هیجان‌انگیـــز ایـــن اســـت کـــه آنهـــا از 
فرهنگ‌هایـــی کـــه در آنهـــا تأســـیس 
ن  آ و  می‌گیرنـــد  م  لهـــا ا  ، ند ه‌ا شـــد
فرهنگ‌هـــا را تفســـیرمی‌کنند؛ بنابراین 
به یـــک معنا دانشـــگاه نوعی لنز اســـت 
که کشـــور و فرهنگ از طریق آن بیان یا 
منکسر می‌شـــود و برنامه‌ درسی همان 
شـــیوه بیـــان اســـت. در همیـــن بخش 
اســـت که نویســـندگان به یـــک موضوع 
اساسی و ضروری دانشـــگاه اشاره کرده 
و می‌نویســـند: »برنامـــه درســـی چیزی 
اســـت کـــه اســـاتید و دانشـــجویان آن 

را شـــکل می‌دهنـــد؛ بنابرایـــن بـــه یـــک 
دارایی فکری مشـــترک تبدیل می‌شـــود 
کـــه در حال ایجاد می‌شـــود و برای زمانه 
خلق می‌شـــود. برخلاف برنامه درســـی 
بســـیاری از دانشـــگاه‌ها کـــه از گذشـــته 
بـــه ارث رســـیده و بـــا اصلاحاتـــی جزئی 
از دهـــه‌ای به دهـــه دیگر منتقل شـــده‌، 
دســـتاوردهای فنـــاوری بـــرای نیازهـــای 
جدید کشـــور ایجـــاد شـــده‌اند، بنابراین 
ز  ا ی  نگیز شـــگفت‌ا ی  ن‌هـــا بیا نهـــا  آ
ارزش‌هـــا، نیازهـــا و آرمان‌هـــای زمـــان 
و مکانـــی هســـتند کـــه در آن ســـاخته 

شـــده‌اند.«
از ایـــن دیدگاه دانشـــگاه‌ها در ســـال‌های 
اخیـــر دچار تغییرات اساســـی شـــده‌اند، 
زیـــرا جوامـــع تغییـــرات اساســـی پیـــدا 
تغییـــرات  ایـــن  بـــرای درک  کرده‌انـــد. 
می‌توان از نوعی رویکرد ساختارشـــکنانه 
یا یـــک رویکرد تدریجـــی رادیـــکال، بهره 
گرفـــت. بـــه گمـــان نویســـندگان کتاب، 
آن رویکـــرد تدریجـــی رادیـــکال می‌تواند 

راهـــی بـــرای پذیـــرش یـــک نـــوع تغییـــر 
مداوم و پیوسته باشـــد. از این رو اساتید 
و دانشـــجویان بایـــد آن را تقویـــت کنند. 
قبلاً اگر هر ۲۰ ســـال یک‌بـــار یک بازنگری 
در برنامه درســـی انجام می‌شـــد، امروزه 
بایـــد به صـــورت مـــداوم آن را انجام داد. 
در اینجـــا نقش بخش‌هایـــی که در ایجاد 
تغییرات و انجام تحـــولات در برنامه‌های 
اهمیـــت  رنـــد،  دا مدخلیـــت  درســـی 
می‌یابد. مثـــاً از هشـــت مطالعه موردی 
در پنـــج مورد بـــر نقش برجســـته اعضای 
هیـــأت علمـــی در تدریـــس تمرکز شـــده 
اســـت. همچنین روشـــن شـــده کـــه نیاز 
بـــه درک یادگیری مدرن، ضروری اســـت، 
لذا درک واقعی آن اولویت داشته و جلب 
همـــکاری همـــه مجموعه دانشـــگاهی در 
ایـــن زمینـــه، نه به عنـــوان یـــک موضوع 
فرعـــی، بلکـــه بـــه عنـــوان یـــک موضوع 
اصلـــی و فـــداکاری بـــرای بهبود مـــداوم؛ 
واقعـــاً نیاز به توجه تمام وقـــت آنها دارد. 
از میان عوامل متعـــدد نیز اعضای هیأت 
علمـــی و محققیـــن تمام وقت و کســـانی 

کـــه تدریـــس می‌کننـــد، در اولویـــت قرار 
دارند زیـــرا همچنـــان در دانشـــگاه فقط 
به عنـــوان یـــک معلـــم خـــوب، می‌توان 
آمـــوزش را برای دانشـــجویان در بالاترین 

ســـطح انجام داد.
بنابراین ســـهم قابل توجهی از تحقیقات 
و پژوهش‌ نویســـندگان بـــر نقش محوری 
اســـاتید در تعییـــن کیفیـــت و موفقیت 
از نظـــر  ایـــن مؤسســـات تمرکـــز دارد. 
نویســـندگان کتـــاب در شـــرایط جدیـــد 
بایـــد براســـتخدام  تأکیـــد دانشـــگاه‌ها 
اســـاتیدی بـــا تجربـــه بین‌المللی اســـت 
کـــه بـــه زمینه‌هـــای فرهنگی محلـــی نیز 
حساس هســـتند. دانشـــگاه‌های موفق 
در جهـــان اســـاتیدی را بیشـــتر جـــذب 
دیـــدگاه جهانـــی  کـــه دارای  می‌کننـــد 
هستند. نویســـندگان کتاب معتقدند در 
عصرتحولات ســـریع جهانی، مؤسســـات 
آمـــوزش عالـــی در سراســـر دنیـــا باید به 
طـــور مـــداوم خـــود را بـــا تحـــولات وفق 
دهند و صـــد البته همه دانشـــگاه ها هم 
باید با یکدیگر در ارتباط مســـتمر باشند 
تا دانشـــجویان را بـــرای جهانی متصل به 

آمـــاده کنند. هم 
بـــا فراهـــم آمـــدن شـــرایطی که بـــه آنها 
می‌تواننـــد  دانشـــگاه‌ها  شـــد؛  اشـــاره 
بـــرای فائـــق  راه‌حل‌هـــای نوآورانـــه‌ای 
آمـــدن بـــر چالش‌هـــای آموزش ســـنتی 
ارائـــه ‌دهنـــد. ایـــن موضوع ســـهم قابل 
توجهـــی در موضـــوع آینده دانشـــگاه‌ها 
دارد. نویســـندگان اســـتدلال می‌کننـــد 
کـــه دانشـــگاه‌های نوپـــای جهانـــی بـــا 
ترکیب آگاهـــی فرهنگـــی، دانش محلی 
و منطقه‌ای و شبکه‌ســـازی اســـتراتژیک، 
راه خـــود را از میـــان پیـــچ و خم‌هـــای 
آموزشـــی محلی به گســـتره وسیع جهان 
اســـتراتژیک  شبکه‌ســـازی  می‌یابنـــد. 
دانشـــگاه‌ها موجـــب ایجـــاد مشـــارکت 
با ســـایر مؤسســـات آموزشـــی، ارتباط با 
مدیران صنعت و مؤسســـات دیگر شـــده 
و موجـــب ارائـــه یـــک تجربـــه یادگیـــری 
جامع به دانشـــجویان اســـت و همچنین 
نشـــان‌دهنده یـــک پیشـــرفت حیاتی در 
تکامل بین‌المللی‌ســـازی آمـــوزش عالی 
در دانشـــگاه‌ها اســـت. در نهایـــت ایـــن 
کتاب تصویر مثبتـــی از چگونگی هدایت 
دانشـــگاه‌های نوین به سمت یک الگوی 
آموزشـــی جدید و کارآمـــد از طریق بهبود 
کیفیت آمـــوزش به صورت مســـتمر ارائه 

می‌دهـــد.
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